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قیمت نفت
 رکــــورد   4  سـاله    را    زد

دیــــروز  قیمــــت نفــــت برنــــت بــــه بیــــش از  115 دلار رســــید کــــه بالاتریــــن نــــرخ آن در 4 ســــال اخیــــر اســــت. ایــــن مــــوج 

ــــد کــــه  ــــن رو کارشناســــان هشــــدار می‌دهن ــــد. از ای ــــکا وارد می‌کن ــــر اقتصــــاد آمری ــــی نفــــت، شــــدیدترین فشــــار را ب گران

ــــکا و ترامــــپ اســــت.  ــــه نفــــع آمری ــــن شــــرایط کامــــا ب ــــی در ای ــــه از ســــوی مقامــــات ایران ــــه موضــــع مذاکره‌جویان هرگون

بنابرایــــن مســــئولان دولــــت پزشــــکیان بایــــد از هرگونــــه اظهارنظــــر دربــــاره آمادگــــی بــــرای مذاکــــره بــــا آمریــــکا خــــودداری 

کنند تا فشار نفتی بر ترامپ به اوج خود برسد.

ایــــن افزایــــش در شــــرایط تشــــدید تنش‌هــــای منطقــــه‌ای و نگرانــــی از امنیــــت انتقــــال نفــــت از تنگــــه هرمــــز رخ داده اســــت. 

ــــی،  ــــای دریای ــــود مین‌ه ــــا و وج ــــه نفتکش‌ه ــــه ب ــــه حمل ــــوط ب ــــار مرب ــــار اخب ــــا انتش ــــران ب ــــده ای ــــی ش ــــپ مدع ــــد ترام دونال

به‌دنبــــال افزایــــش قیمــــت نفــــت اســــت و حجــــم نفــــت عبــــوری از تنگــــه هرمــــز نیــــز از پیــــش از جنــــگ بیشــــتر شــــده اســــت.

ــــران  ــــا ای ــــط ب ــــناورهای غیرمرتب ــــور ش ــــد عب ــــان می‌ده ــــت نش ــــدز لیس ــــی لوی ــــات دریای ــــرکت اطلاع ــــای ش ــــل  داده‌ه در مقاب

ــــه هفتــــه قبــــل ۱۷ درصــــد کاهــــش داشــــته اســــت.  ــــا ۱۹ مهــــر، نســــبت ب از تنگــــه هرمــــز در فاصلــــه ۱۳ ت

تنگــــه هرمــــز پیــــش از جنــــگ محــــل عبــــور حــــدود یک‌پنجــــم تجــــارت جهانــــی نفــــت و گاز طبیعــــی مایــــع بــــوده اســــت. 

ــــد و  ــــش ده ــــی افزای ــــب‌وکارهای آمریکای ــــا و کس ــــرای خانواره ــــرژی را ب ــــه ان ــــد هزین ــــا می‌توان ــــداوم تنش‌ه ــــن‌رو، ت ازای

بــــرای دولــــت ترامــــپ، به‌ویــــژه در آســــتانه انتخابــــات میــــان‌دوره‌ای آمریــــکا، پیامــــد سیاســــی داشــــته باشــــد.

شعار     انتخاباتی    پــزشکیان

مــردم  از قیمت اینترنت
راضـی هستیــد؟

افزایش‌های پـیاپـی تعرفه اینترنت در دولت پــزشکیان 
با شعارهای انتخاباتی او ناسازگار است

از   دیـــروز    اینترنت  ‌40درصد  گران  شــد

یکی از شــعارهای انتخاباتی پزشــکیان در زمان انتخابات این بود: از مردم، 
از دختــران و از پســران ایــران می‌پرســم، آیــا اوضاع اینترنت شــما خوب اســت؟ 
اکنــون بــا توجــه به چنــد مرحلــه افزایــش قیمــت اینترنــت در دولــت چهاردهم 

باید از زبان پزشکیان پرسید: مردم اوضاع اینترنت شما خوب است؟

ـــوک شــ
ــرانی گـ
اینترنت
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نبـض اقـتــصــــــــــاد
را  در  دست بگیـر ید

سالروز شهادت حضرت فاطمه سلام‌الله علیها )به‌روایتــی(



نبـض اقـتــصــــــــاد
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بشکه میلیون   ۲۸۲ به  آمریکا  نفت  ذخایر  کاهش  درباره  ســنا  هشدار 
       ذخایر راهبردی نفت آمریکا در پی برداشت‌های 

اضطراری ناشی از جنگ ایران، به ۲۸۲.۲ میلیون 

بشکه، پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۸۲، رسیده است. 

مارتین هاینریش، عضو ارشد کمیته انرژی سنای 

آمریکا، با هشدار درباره احتمال کاهش ذخایر به 

کمتر از ۲۵۰ میلیون بشــــــکه و آسیب به مخازن 

زیرزمینی، خواستار بررسی فوری توان عملیاتی این 

تأسیسات شده است. هم‌زمان دولت ترامپ برای 

عرضه ۱۷ میلیون بشکه دیگر از ذخایر اضطراری 

اقدام کرده است.  مارتین هاینریش، عضو ارشد 

دموکرات کمیته انرژی و منابع طبیعی سنای آمریکا، 

در نامه‌ای به تاریخ ۱۳ اکتبر خطاب به کریس رایت، 

وزیر انرژی این کشور، نسبت به کاهش شدید ذخایر 

راهبردی نفت و پیامدهای احتمالی آن برای امنیت 

انرژی آمریکا هشدار داده است. او اعلام کرده که 

ادامه برداشت از ذخایر اضطراری در جریان جنگ 

ایران، علاوه بر کاهش توان مقابله با اختلالات جدید 

بازار نفت، ممکن است به تأسیسات زیرزمینی 

ذخیره‌سازی آسیب وارد کند. ذخایر راهبردی نفت 

آمریکا در سال ۱۹۷۵ و پس از بحران‌های نفتی دهه 

۱۹۷۰ ایجاد شد و ظرفیت اسمی کنونی آن حدود 

۷۱۴ میلیون بشکه است. بر اساس اطلاعات وزارت 

انرژی آمریکا، موجودی این ذخایر در ۱۶ اکتبر به 

۲۸۲.۲ میلیون بشکه رسیده است؛ رقمی معادل 

حدود ۳۹.۵ درصد ظرفیت ذخیره‌سازی. موجودی 

ذخایر در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۴۱۱ میلیون بشکه 

بود و به این ترتیب طی کمتر از ۱۰ ماه حدود ۱۲۹ 

میلیون بشکه کاهش یافته است.

هشدار درباره محدودیت فنی برداشت نفت

هاینریش در نامه خود تأکید کرده است که ادامه 

برنامه برداشت ۱۷۲ میلیون بشکه‌ای دولت ترامپ که 

پس از آغاز جنگ ایران تصویب شد، می‌تواند ذخایر 

راهبردی را به کمتر از ۲۵۰ میلیون بشکه برساند. 

به گفته او، برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که 

کاهش موجودی به کمتر از ۳۰۰ میلیون بشکه، خطر 

آسیب به مخازن نمکی زیرزمینی را افزایش می‌دهد.

این نگرانی به ساختار تأسیسات ذخیره‌سازی نفت 

آمریکا مربوط است. نفت خام در مخازن بزرگی 

در لایه‌های نمکی زیرزمینی ایالت‌های تگزاس و 

لوئیزیانا نگهداری می‌شود و برداشت و تزریق مجدد 

نفت، شرایط فیزیکی این مخازن را تغییر می‌دهد. 

برداشت‌های مکرر و پر کردن دوباره مخازن می‌تواند 

به تغییر شکل نامطلوب دیواره‌های نمکی و افزایش 

نیاز به تعمیر و نگهداری منجر شود.

دفتر پاسخگویی دولت آمریکا )GAO( نیز در گزارشی 

که در ژوئن ۲۰۲۶ منتشــــــر شد، درباره فرسودگی 

تأسیسات و کاهش توان عملیاتی ذخایر راهبردی 

هشدار داده اســــــت. طبق این گزارش، ظرفیت 

مؤثر برداشــــــت نفت از ذخایر در دسامبر ۲۰۲۵ 

حدود ۲.۷ میلیون بشکه در روز بوده، درحالی‌که 

ظرفیت طراحی‌شده به ۴.۴ میلیون بشکه می‌رسد. 

بنابراین توان عملیاتی برداشت در آن مقطع به حدود 

۶۱ درصد ظرفیت اسمی محدود شده بود.

این محدودیت علاوه بر کاهش سطح ذخایر، ناشی از 

فرسودگی تجهیزات، عقب‌افتادگی تعمیرات و توقف 

فعالیت بخشی از تأسیسات برای اجرای پروژه‌های 

نوسازی بوده است. گزارش GAO همچنین هزینه 

پروژه‌های تعمیراتی عمده عقب‌افتاده را در پایان 

سال ۲۰۲۵ حدود ۲۳۰ میلیون دلار برآورد کرده است.

البته محدوده ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون بشکه، کف عملیاتی 

قطعی و یکسان برای تمام مخازن نیست. کاهش 

ذخایر به این سطح به معنای توقف خودکار برداشت 

نفت نخواهد بود، اما می‌تواند انعطاف عملیاتی و 

سرعت واکنش آمریکا به بحران‌های جدید را محدود 

کند. قانون آمریکا نیز برای برخی برداشت‌های 

محدود، آستانه موجودی نزدیک به ۲۵۲ میلیون 

بشکه تعیین کرده است؛ محدودیتی که با اختیارات 

برداشت در شرایط اضطراری گسترده تفاوت دارد.

هشدار سنای آمریکا در شرایطی مطرح شده که 

دولت ترامپ همچنان برنامه عرضه نفت از ذخایر 

راهبردی را ادامه می‌دهد. وزارت انرژی آمریکا در ۱۶ 

اکتبر درخواست جدیدی برای واگذاری مبادله‌ای 

حداکثر ۱۷ میلیون بشکه نفت خام منتشر کرد.

این اقدام بخشی از تعهد ۱۷۲ میلیون بشکه‌ای 

آمریکا در چارچوب برنامه آزادسازی هماهنگ ۴۰۰ 

میلیون بشکه نفت از ذخایر اضطراری کشورهای عضو 

آژانس بین‌المللی انرژی است که در مارس ۲۰۲۶ و 

در واکنش به اختلال بازار جهانی نفت اعلام شد.

خبر

     نرخ حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، به بیش از 180 هزار تومان 

رسیده؛ در حالی که دلار در بازار آزاد هم بالای 270 هزار معامله می‌شود. اختلاف 

90 هزار تومانی این دو نرخ، بار دیگر توجه‌ها را به مسیر سیاست ارزی بانک 

مرکزی و پیامدهای افزایش هزینه تأمین ارز برای واردکنندگان و مصرف‌کنندگان 

جلب کرده است.

مقایسه این دو نرخ نشان می‌دهد دلار بازار آزاد حدود 50 درصد گران‌تر از دلار 

حواله مرکز مبادله است. با این حال، اهمیت ماجرا فقط در فاصله میان دو 

قیمت نیست؛ مسئله این است که نرخ حواله، مبنای تأمین ارز بخشی از 

مبادلات تجاری است و افزایش آن می‌تواند هزینه ریالی واردات مواد اولیه، 

قطعات و کالاهای موردنیاز بازار را بالا ببرد.

 این افزایش در شرایطی رخ داده که هزینه زندگی و قیمت کالاهای ضروری 

همچنان از مهم‌ترین دغدغه‌های خانوارهاست.

همتی چه وعده‌ای درباره نرخ مرکز مبادله داد؟

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در پاسخ به انتقادها درباره جذاب 

نبودن نرخ مرکز مبادله برای صادرکنندگان، بر تفاوت شرایط این بازار با نوسان‌های 

بازار آزاد تأکید کرده است. به گفته او، نرخ‌های مرکز مبادله بر مبنای روندهای 

مشخص حرکت می‌کنند و از آنجا که بخشی از ارز موردنیاز کالاهای اساسی و 

دارو از این مسیر تأمین می‌شود، نمی‌توان نرخ این مرکز را به شوک‌هایی متصل 

کرد که ممکن است در بازار آزاد کوتاه‌مدت باشند.

همتی همچنین ادامه معاملات در مرکز مبادله را در شرایط فعلی منطقی دانسته 

است. پیام این موضع آن است که بانک مرکزی نمی‌خواهد نرخ ارز مورد استفاده 

در تأمین کالاهای ضروری صرفاً تحت تأثیر جهش‌های مقطعی بازار آزاد قرار 

بگیرد. با این حال، این اظهارات به معنای تعهد به ثابت نگه‌داشتن نرخ حواله 

نیست. نرخ مرکز مبادله نیز تغییر می‌کند و افزایش آن در هفته‌های اخیر نشان 

می‌دهد موضوع اصلی، نه توقف قطعی رشد نرخ، بلکه چگونگی تعدیل آن و 

میزان سازگاری این روند با هدف کنترل تورم است.

از همین‌جا پرسش مهمی شکل می‌گیرد. اگر بانک مرکزی می‌خواهد مانع 

انتقال شوک‌های بازار آزاد به هزینه تأمین کالاهای اساسی شود، افزایش نرخ 

حواله تا چه اندازه می‌تواند ادامه پیدا کند، بدون آنکه فشار بیشتری به هزینه 

واردات و درنهایت قیمت مصرف‌کننده وارد شود؟

افزایش نرخ حواله چه اثری بر قیمت کالاها دارد؟

افزایش نرخ ارز به‌خودی‌خود به این معنا نیست که قیمت همه کالاها بلافاصله 

و به یک اندازه بالا می‌رود. اما برای واردکننده‌ای که ارز موردنیاز خود را از مرکز 

مبادله تهیه می‌کند، افزایش نرخ حواله به معنای پرداخت ریال بیشتر برای 

خرید همان مقدار ارز است. اگر واردکننده نتواند این افزایش هزینه را از محل 

کاهش سود یا بهره‌وری جبران کند، احتمال دارد بخشی از آن را در قیمت فروش 

لحاظ کند. این اثر فقط به کالاهای نهایی وارداتی محدود نمی‌شود. بسیاری از 

کالاهای تولید داخل نیز به مواد اولیه، قطعات، تجهیزات یا بسته‌بندی وارداتی 

وابسته‌اند. درنتیجه، افزایش هزینه تأمین ارز می‌تواند ابتدا هزینه تولید را بالا 

ببرد و سپس با فاصله زمانی به بازار مصرف منتقل شود.

برای نمونه، اگر نرخ حواله دلار برای یک واردکننده هزار تومان افزایش پیدا کند، 

هزینه ریالی تأمین 100 هزار دلار ارز، 100 میلیون تومان بیشتر خواهد شد. در مقیاس 

محموله‌های بزرگ، چنین تغییری می‌تواند رقم قابل‌توجهی باشد؛ هرچند اثر 

نهایی آن بر قیمت کالا به میزان وابستگی به واردات، هزینه‌های دیگر و شرایط 

رقابت در بازار بستگی دارد. از سوی دیگر، نمی‌توان تمام افزایش قیمت‌ها را 

به نرخ ارز نسبت داد. هزینه حمل‌ونقل، دستمزد، انرژی، محدودیت‌های 

عرضه، سیاست‌های تجاری و وضعیت تقاضا نیز در قیمت نهایی نقش دارند. 

بنابراین، افزایش نرخ حواله یک عامل فشار بر هزینه‌هاست، نه توضیح کامل 

تمام گرانی‌ها.

سفره خانوار زیر فشار تورم

اهمیت تغییرات ارزی زمانی بیشتر می‌شود که خانوارها از قبل با تورم بالا 

مواجه‌اند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از آمار شهریور مرکز آمار ایران، 

تورم نقطه‌به‌نقطه کل کشــــــور به 89.8 درصد رسیده بود. در همین حال، 

گزارش‌های مربوط به قیمت مواد غذایی نیز از فشار سنگین افزایش هزینه 

خوراک بر خانوارها حکایت داشتند.

در چنین شرایطی، حتی انتقال بخشی از افزایش هزینه واردات به قیمت مواد 

غذایی، لوازم مصرفی و دیگر کالاهای موردنیاز خانوار می‌تواند قدرت خرید مردم را 

بیش از گذشته کاهش دهد. این فشار برای خانوارهایی شدیدتر است که بخش 

عمده درآمدشان صرف خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های ضروری 

می‌شود و امکان محدودی برای کاهش مخارج یا جبران افت قدرت خرید دارند.

البته اثر تغییر نرخ حواله بر هزینه زندگی به میزان انتقال آن به بازار مصرف بستگی 

دارد. اگر تأمین ارز به‌موقع انجام شود، عرضه کالا کافی باشد و سیاست‌های 

حمایتی به‌درستی اجرا شوند، ممکن است بخشی از فشار هزینه‌ای مهار شود. 

در مقابل، تداوم افزایش نرخ ارز همراه با اختلال در عرضه یا رشد انتظارات 

تورمی می‌تواند احتمال افزایش قیمت‌ها را بیشتر کند.

آزمون سیاست ارزی بانک مرکزی

افزایش نرخ حواله دلار در کنار فاصله قابل‌توجه آن با بازار آزاد، بانک مرکزی را با 

دو هدف مهم روبه‌رو می‌کند؛ از یک‌سو باید شرایط تأمین ارز برای صادرکنندگان 

و واردکنندگان را مدیریت کند و از سوی دیگر، مانع تشدید فشارهای تورمی بر 

کالاهای ضروری شود. نرخ پایین‌تر مرکز مبادله می‌تواند هزینه تأمین ارز را برای 

دریافت‌کنندگان آن نسبت به خرید ارز با نرخ آزاد کاهش دهد، اما اگر این نرخ 

برای صادرکنندگان جذابیت کافی نداشته باشد، ممکن است چالش‌هایی در 

عرضه ارز ایجاد شود. در سوی دیگر، افزایش نرخ مرکز مبادله نیز می‌تواند هزینه 

ریالی واردات را بالا ببرد و بخشی از فشار را به تولیدکننده و مصرف‌کننده منتقل 

کند. مدیریت این تعارض، بخش مهمی از دشواری سیاست‌گذاری ارزی است.

بنابراین، برای ارزیابی عملکرد بانک مرکزی نباید فقط به فاصله نرخ مرکز 

مبادله و بازار آزاد نگاه کرد. میزان دسترسی فعالان اقتصادی به ارز، روند تأمین 

کالاهای اساسی و دارو، سرعت تغییر نرخ حواله و اثر آن بر قیمت کالاها نیز باید 

در نظر گرفته شود.

آنچه برای خانوارها اهمیت دارد، صرفاً عددی نیست که هر روز برای دلار اعلام 

می‌شود؛ بلکه این است که افزایش هزینه تأمین ارز تا چه اندازه به قیمت خرید 

روزانه آن‌ها منتقل خواهد شد. تأکید همتی بر جدا نگه‌داشتن نرخ مرکز مبادله 

از شوک‌های کوتاه‌مدت بازار آزاد، اکنون با یک آزمون عملی روبه‌روست؛ اینکه 

آیا این سیاست می‌تواند هم تأمین ارز را پایدار نگه دارد و هم مانع تحمیل هزینه 

بیشتر به مصرف‌کنندگان شود.

دلار حواله بالا رفت؛ هزینه زندگی 
دوباره زیر فشار

مخابرات در واکنش به 
انتقادها اعلام کرد که قیمت 

سرویس‌ها در سبد جدید 
لزوماً به‌صورت مستقیم 

افزایش نیافته و تغییرات به 
اصلاح ساختار تعرفه‌گذاری 
مربوط است. همچنین این 

شرکت در نامه‌ای به سازمان 
بورس اعلام کرد که اثر 

مالی این تغییرات بر درآمد 
سرویس‌های اینترنت باند 

پهن تا پایان سال ۱۴۰۵ کمتر 
از ۱۰ درصد برآورد می‌شود 

و این اثر به‌تدریج ظاهر 
خواهد شد

شوک گرانی اینترنت در صبح جمعه
 افزایش‌های پیاپی تعرفه اینترنت در دولت پزشکیان 

با شعارهای انتخاباتی او ناسازگار است
گزارش

      یکی از شعارهای انتخاباتی پزشکیان در زمان انتخابات این 

بود: از مردم، از دختران و از پسران ایران می‌پرسم، آیا اوضاع 

اینترنت شما خوب است؟ اکنون با توجه به چند مرحله افزایش 

قیمت اینترنت در دولت چهاردهم باید از زبان پزشکیان پرسید: 

مردم اوضاع اینترنت شما خوب است؟

در حالی که افزایش حدود ۳۰ درصدی تعرفه اینترنت در دی‌ماه 

۱۴۰۲ با واکنش تند برخی چهره‌های اصلاح‌طلب و نمایندگان 

مجلس   مواجه شد، در دولت چهاردهم تعرفه اینترنت همراه 

تاکنون چند بار افزایش یافته و از صبح جمعه دیروز نیز خبر افزایش 

۴۰ درصدی قیمت‌ها منتشر شد.

اینترنت دیگر صرفاً ابزاری برای سرگرمی نیست؛ بخش مهمی 

از آموزش، کسب‌وکار، ارتباطات خانوادگی، خدمات بانکی و 

فعالیت‌های روزمره مردم به آن وابسته است. از همین رو، هر 

تصمیمی که هزینه دسترسی به اینترنت را افزایش دهد، مستقیماً بر 

سبد هزینه خانوارها و فعالیت کسب‌وکارهای کوچک اثر می‌گذارد. 

با این حال، آنچه در سال‌های اخیر درباره تعرفه اینترنت رخ داده، 

علاوه بر بحث اقتصادی، یک پرسش درباره ثبات معیارهای سیاسی 

در مواجهه با گرانی نیز ایجاد کرده است.

دو مرحله افزایش تعرفه اینترنت همراه در سال گذشته

در دولت پزشکیان تاکنون چند بار اینترنت همراه گران شده 

است. در نخستین مرحله، از ۱۱ آذر ۱۴۰۴، تعرفه بسته‌های اینترنت 

همراه اول و ایرانسل ۲۰ درصد افزایش یافت.  

کمتر از سه ماه بعد، در ۵ اسفند ۱۴۰۴، مرحله دوم افزایش قیمت 

اینترنت همراه از راه رسید. در این مرحله، اپراتورها تعرفه بسته‌های 

اینترنت همراه را ۱۸ درصد افزایش دادند. به این ترتیب، کاربران 

در فاصله آذر تا اسفند ۱۴۰۴ با دو مرحله افزایش رسمی تعرفه 

اینترنت همراه مواجه شدند. 

افزایش تازه ۴۰ درصدی؛ خبرها چه می‌گویند؟

روز گذشته به طور رسمی افزایش ۴۰ درصدی تعرفه اینترنت همراه 

اعلام شد   و نگرانی کاربران درباره افزایش دوباره هزینه دسترسی 

به اینترنت را تشدید کرد.

  

اینترنت ثابت؛ تغییر بسته‌ها و افزایش هزینه واقعی

افزایش هزینه دسترســــــی به اینترنت تنها به بسته‌های تلفن 

همراه محدود نمانده است. در تیرماه ۱۴۰۵، شرکت مخابرات 

ایران مجموعه جدیدی از سرویس‌های اینترنت ثابت را عرضه کرد. 

بررسی   تعرفه‌های جدید   نشان می‌داد که با تغییر حجم ترافیک 

و مدت قرارداد، هزینه واقعی دریافت میزان مشخصی از اینترنت 

در برخی سرویس‌ها به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.

نگاهی به قیمت‌های جدید بسته‌های اینترنت ثابت شرکت 

مخابرات نشان می‌داد آنچه رخ داده، صرفاً یک »اصلاح جزئی« 

یا »تغییر محدود« نیست. برای نمونه، بسته ماهانه فیبر نوری ۲۲۰ 

گیگابایتی که سال گذشته با قیمت ۲۸۰ هزار تومان عرضه می‌شد، 

حالا نه‌تنها با کاهش حجم به ۲۱۰ گیگابایت رسیده، بلکه قیمت آن 

نیز به ۶۴۹ هزار تومان افزایش یافته است. به بیان ساده‌تر، کاربران 

امروز برای حجمی کمتر، باید هزینه‌ای بسیار بیشتر بپردازند؛ 

جهشی که به معنای افزایش حدود ۱۳۲ درصدی قیمت است.

همچنین در یکی از طرح‌های مورد بررسی، سرویس یک‌ماهه 

با حجم ۵۴۰ گیگابایت که پیش‌تر حدود ۶۵۰ هزار تومان قیمت 

داشت، در ساختار جدید و با قراردادهای طولانی‌تر و شرایط متفاوت، 

هزینه ماهانه‌ای بیش از دو میلیون تومان پیدا می‌کرد. این مقایسه 

مربوط به طرح‌هایی با تفاوت در مدت قرارداد و شرایط سرویس 

است؛ بنابراین، نباید آن را افزایش یکسان قیمت همه بسته‌های 

اینترنت ثابت دانست.

مخابرات در واکنش به انتقادها اعلام کرد که قیمت سرویس‌ها 

در سبد جدید لزوماً به‌صورت مستقیم افزایش نیافته و تغییرات به 

اصلاح ساختار تعرفه‌گذاری مربوط است. همچنین این شرکت 

در نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرد که اثر مالی این تغییرات بر 

درآمد سرویس‌های اینترنت باند پهن تا پایان سال ۱۴۰۵ کمتر 

از ۱۰ درصد برآورد می‌شود و این اثر به‌تدریج ظاهر خواهد شد.

با وجود این توضیحات، معیار اصلی برای مصرف‌کننده، هزینه‌ای 

است که برای دریافت حجم و کیفیت مشخصی از اینترنت پرداخت 

می‌کند. اگر حجم بسته کاهش یابد یا کاربر برای دریافت همان 

میزان ترافیک ناچار به خرید سرویس گران‌تری شود، هزینه مؤثر 

اینترنت افزایش یافته است؛ حتی اگر قیمت اسمی برخی طرح‌ها 

ثابت مانده باشد.

وقتی افزایش ۳۰ درصدی در دولت شهید رئیسی جنجالی شد

برای بررسی تفاوت واکنش‌ها، باید به دی‌ماه ۱۴۰۲ بازگشت. در 

آن زمان، پس از موافقت با افزایش تعرفه اینترنت، گزارش‌های 

رسانه‌ای از افزایش حدود ۳۰ تا ۳۴ درصدی قیمت‌ها خبر دادند. این 

تصمیم با واکنش تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله قالیباف، 

فعالان سیاسی و رسانه‌های اصلاح‌طلب روبه‌رو شد.

جلال رشیدی کوچی، نماینده وقت مجلس، در واکنش به افزایش 

تعرفه اینترنت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: »افزایش ۳۰ 

درصد تعرفه اینترنت )فیلتر شده( در سالروز حماسه ‌۹دی و در 

آستانه انتخابات را به همه کسانی که به دنبال افزایش نارضایتی و 

کاهش مشارکت مردم می‌باشند تبریک عرض نموده و از زحمات 

همه عزیزانی که بر سر ملت منت گذاشته و مقتدرانه با افزایش ۱۰۰ 

درصد تعرفه‌ مخالفت کردند صمیمانه تشکر می‌کنم.«

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات در دولت حسن 

روحانی، نیز در واکنش به افزایش قیمت اینترنت در دولت شهید 

رئیسی هشدار داد که این روند می‌تواند به افزایش فاصله میان 

مردم و حاکمیت و تقویت منافع اقتصادی اینترنت ماهواره‌ای منجر 

شود. قالیباف نیز اعلام کرد که از رئیسی خواسته جلوی گرانی 

اینترنت را بگیرد چون اینترنت یک کالای اساسی است نه فانتزی.

همچنین گزارش‌هایی درباره افزایش بیش از رقم مصوب در برخی 

بسته‌ها منتشر شد. در این میان، منتقدان استدلال می‌کردند که 

کاربران برای اینترنتی با محدودیت‌ها و کیفیت مورد اعتراض، نباید 

هزینه بیشتری بپردازند. این انتقادها در فضایی مطرح می‌شد 

که مسئولان دولت سیزدهم نیز بر لزوم بهبود کیفیت اینترنت 

در کنار هرگونه افزایش تعرفه تأکید کرده بودند.

آزمون ثبات معیارها در دولت چهاردهم

اکنون که تعرفه اینترنت همراه در دولت پزشکیان در چند مرحله 

افزایش یافته و خبر افزایش تازه ۴۰ درصدی نیز منتشر شده است، 

پرسش این است که آیا همان حساسیت سیاسی و رسانه‌ای نسبت 

به گرانی اینترنت ادامه دارد؟  

 اپراتورها افزایش هزینه نگهداری شبکه و واردات تجهیزات را از 

دلایل درخواست افزایش تعرفه عنوان می‌کنند. در مقابل، کاربران 

نیز حق دارند بدانند افزایش پرداختی آنان چه نتیجه ملموسی 

در سرعت، پایداری، پوشش و کیفیت اینترنت خواهد داشت. 

افزایش قیمت بدون تضمین کیفیت، مسئله اصلی مردم

اینترنت برای بسیاری از خانوارها و کسب‌وکارها یک هزینه اختیاری 

نیست. دانش‌آموزان و دانشــــــجویان، فروشندگان اینترنتی، 

تولیدکنندگان محتوا، مشاغل خانگی و شرکت‌های کوچک به 

دسترسی پایدار نیاز دارند. افزایش تعرفه‌ها در شرایطی که درآمد 

خانوارها متناسب با رشد هزینه‌ها افزایش نمی‌یابد، می‌تواند فشار 

بیشتری بر این گروه‌ها وارد کند.

از ســــــوی دیگر، اگر هدف افزایش 

تعرفه، تأمین منابع لازم برای توسعه 

زیرساخت باشد، باید شاخص‌های 

روشن و عمومی برای سنجش نتیجه 

آن منتشر شــــــود؛ از جمله میزان 

توسعه  جدید،  ســــــرمایه‌گذاری 

واقعی،  سرعت  افزایش  پوشش، 

کاهش قطعی‌هــــــا و بهبود رضایت 

کاربران. بدون چنین شاخص‌هایی، 

مصرف‌کننده صرفاً با صورت‌حساب 

بالاتر روبه‌رو می‌شــــــود و نمی‌تواند 

ارزیابی کند که افزایش پرداختی او 

چه دستاوردی داشته است.

تصمیم‌های  در  شــــــفافیت  ضرورت 

تعرفه‌ای

افزایش قیمت خدمات ارتباطی باید 

با انتشار جزئیات تصمیم، اعلام دامنه 

شمول تعرفه‌ها و توضیح روشن درباره 

آثار آن بر کاربران همراه باشد. در حوزه 

اینترنت ثابت نیز لازم است قیمت 

سرویس‌ها بر اساس حجم، مدت 

قرارداد، ســــــرعت و شرایط واقعی 

استفاده به‌گونه‌ای اعلام شود که امکان مقایسه دقیق برای 

مشترکان وجود داشته باشد.

در کنار این موارد، مسئولان باید مشخص کنند چه تعهداتی برای 

ارتقای کیفیت شبکه از اپراتورها گرفته شده و چه مرجعی اجرای 

این تعهدات را ارزیابی می‌کند. اگر افزایش تعرفه با هدف توسعه 

زیرساخت انجام می‌شود، نتیجه آن باید در کیفیت خدمات قابل 

مشاهده باشد؛ نه اینکه هزینه بیشتر به امری تکرارشونده تبدیل 

شود، بی‌آنکه کاربران تصویر روشنی از دستاورد آن داشته باشند.

   خبر افزایش ۴۰ درصدی  قیمت اینترنت نیز ضرورت شفاف‌سازی 

را بیشتر کرده است. اکنون انتظار می‌رود مسئولان، اپراتورها 

و منتقدانی که در گذشته درباره گرانی اینترنت موضع‌گیری 

کرده‌اند، با معیارهایی یکسان درباره هزینه، کیفیت و حقوق 

کاربران پاسخ‌گو باشند.

از وعده اینترنت آزاد تا اینترنت گران‌تر؛ پزشــــــکیان با شعارهای 

انتخاباتی خود چه کرد؟

یکی از محورهای مهم تبلیغات انتخاباتی مسعود پزشکیان، انتقاد 

از محدودیت‌های اینترنت و وعده ایستادگی در برابر فیلترینگ 

بود؛ وعده‌ای که برای میلیون‌ها کاربر، فعال اقتصادی و کسب‌وکار 

اینترنتی اهمیت داشت. اکنون، با افزایش‌های پیاپی تعرفه اینترنت 

در دولت چهاردهم، این پرسش مطرح است که دولت تا چه اندازه 

توانسته به انتظاراتی که در حوزه ارتباطات ایجاد کرد، پاسخ دهد.

پزشکیان در اول تیر ۱۴۰۳، در حساب کاربری خود در شبکه 

اجتماعی ایکس، صریحاً نوشت: »اینترنت را باید آزاد کنیم. من اگر 

انتخاب شدم، جلوی فیلترینگ خواهم ایستاد و کسب‌وکارهای 

تعطیل شده را بازیابی خواهم کرد.« این موضع‌گیری روشن، بخشی 

از وعده‌های او در جریان رقابت‌های انتخاباتی بود؛ وعده‌ای که 

اینترنت را نه صرفاً یک خدمت فنی، بلکه مسئله‌ای مرتبط با آزادی 

دسترسی، اشتغال و معیشت مردم معرفی می‌کرد.  

پزشکیان همچنین در جریان تبلیغات انتخاباتی بر ضرورت بهبود 

وضعیت اینترنت و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در فضای 

مجازی تأکید داشت. برای بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک، 

فروشگاه‌های اینترنتی و فعالان اقتصاد دیجیتال، محدودیت 

دسترسی و کاهش کیفیت اینترنت به معنای از دست دادن مشتری 

و درآمد است. به همین دلیل، انتظار می‌رفت سیاست دولت 

جدید در حوزه ارتباطات، علاوه بر پیگیری رفع محدودیت‌ها، به 

کاهش موانع فعالیت اقتصادی و بهبود کیفیت خدمات نیز منجر 

شود.     وقتی پزشکیان در جریان انتخابات از ضرورت اینترنت 

آزاد و احیای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده سخن می‌گوید، طبیعی 

است که عملکرد او در زمینه هزینه دسترسی، کیفیت و امکان 

استفاده مؤثر از اینترنت نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

پزشکیان در اول آبان ۱۴۰۳، در پاسخ به پرسشی درباره وعده‌هایش، 

گفت که به حرف‌های خود پایبند است و تلاش می‌کند آن‌ها را 

عملیاتی کند. او در همان مقطع درباره فیلترینگ اظهار داشت 

که روند موجود به نفع کشور نیست و باید راهکار بازگشت از این 

وضعیت بررسی شود. اکنون، افزایش‌های تعرفه اینترنت همراه 

در آذر و اسفند ۱۴۰۴ و خبر افزایش تازه تا سقف ۴۰ درصدی در 

آبان ۱۴۰۵، بعُد دیگری از کارنامه ارتباطاتی دولت پزشکیان را در 

معرض قضاوت قرار داده است.  

در چنین شرایطی، مسئله صرفاً این نیست که اپراتورها برای 

توسعه شبکه به منابع مالی نیاز دارند یا نه؛ مسئله این است که 

هزینه این توسعه تا چه اندازه باید بر دوش مشترکان قرار گیرد 

و در برابر افزایش پرداختی مردم، چه تعهد مشخصی برای بهبود 

کیفیت خدمات وجود دارد.

اینترنت آزاد، اما با چه هزینه‌ای؟

برای کاربری که برای تحصیل، ارتباطات روزمره یا اداره کسب‌وکار 

است،  وابسته  اینترنت  به  خود 

دسترسی آزاد بدون توان پرداخت 

هزینه آن، مسئله را به‌طور کامل حل 

نمی‌کند. از سوی دیگر، اینترنت 

ناپایدار  و  بی‌کیفیت  اما  ارزان‌تر 

و  جامعه  نیازهای  نمی‌تواند  نیز 

اقتصاد دیجیتال را برطرف کند. 

سیاست مطلوب باید این دو مسئله 

را هم‌زمان ببیند: دسترسی مؤثر و 

مقرون‌به‌صرفه، همراه با کیفیت 

قابل قبول.

از همین رو، دولت باید درباره چند 

پرسش مشخص پاسخ‌گو باشد: 

چه میزان از وعده‌های انتخاباتی 

پزشکیان درباره کاهش محدودیت‌ها 

تحقق یافته است؟ افزایش تعرفه‌ها 

چه تأثیری بر کیفیت و توسعه شبکه 

خواهد داشت؟ چه شاخص‌هایی 

برای ســــــنجش بهبود سرعت و 

پایداری اینترنت منتشر می‌شود؟ 

و چه سازوکاری برای جلوگیری از 

تحمیل نامتناســــــب هزینه‌ها به 

خانوارها و کسب‌وکارهای کوچک 

وجود دارد؟

 

از   دیـــروز    اینترنت  ‌40درصد  گران  شــد
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     عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس 

گفت: مجلس در شرایط جنگی به فعالیت خود ادامه داد و حتی 

در دوره‌ای که فعالیت‌ها به شکل الکترونیکی یا نیمه‌الکترونیکی 

انجام می‌شد، کار متوقف نشد. در آن شرایط، فعالیت‌ها با تشریفات 

کمتر و در فضایی چابک‌تر دنبال شد و نمایندگان نیز بدون تشریفات 

زائد به انجام وظایف خود می‌پرداختند.

نبی‌الله محمدی، با اشاره به افزایش حجم نقدینگی در کشور و 

آثار تورمی آن، گفت: افزایش نقدینگی تحت تأثیر عوامل مختلفی 

رخ داده که از جمله آن‌ها می‌توان به سوءمدیریت‌های داخلی در 

بخش اقتصادی، شرایط تحریمی و جنگ اشاره کرد. هر دو عامل 

داخلی و خارجی در این روند مؤثر بوده‌اند، اما نکته مهم این است 

که افزایش تورم تا چه زمانی باید ادامه پیدا کند؟ به هر حال، باید 

در نقطه‌ای این روند مهار شود و پس از آن، سیاست‌ها به سمت 

کاهش تورم حرکت کند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به برآورد خود از 

حجم نقدینگی کشور بر اساس سهم سپرده‌های استان زنجان از 

سپرده‌های کل کشور، افزود: اخیراً آماری منتشر شد که بر اساس 

آن، در پایان خردادماه، ۶ دهم درصد از سپرده‌های کشور در استان 

زنجان قرار داشته است. با اتکا به این سهم و تبدیل آن به کل 

سپرده‌های کشور، به عددی بیش از ۲۰ هزار همت رسیدم؛ این 

در حالی است که حجم نقدینگی در بهمن‌ماه حدود ۱۴ هزار و 

۶۰۰ همت اعلام شده بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: 

این ارقام نشان می‌دهد که حجم نقدینگی با سرعت در حال 

افزایش است. به اعتقاد من، دولت برای جبران کسری بودجه 

و محدودیت‌های موجود، به سمت افزایش پایه پولی و خلق پول 

حرکت کرده است؛ روندی که می‌تواند خسارت‌های زیادی به 

اقتصاد وارد کند و به همین دلیل، بسیار نگران‌کننده است. در 

هر صورت، باید برای متوقف کردن این روند چاره‌اندیشی شود.

کوچک‌سازی دولت و واگذاری تصدی‌گری‌ها؛ راهکار کاهش اتلاف منابع

محمدی با بیان اینکه دولتمردان می‌توانند از مسیرهای مختلفی 

برای پیشگیری از تداوم این وضعیت اقدام کنند، نخستین راهکار 

را کوچک‌سازی دولت و واگذاری فعالیت‌های قابل برون‌سپاری 

دانست و اظهار کرد: هر اندازه فعالیت‌ها برون‌سپاری شود و دولت 

از تصدی‌گری فاصله بگیرد، امکان کاهش هزینه‌ها و جلوگیری 

از اتلاف منابع بیشتر خواهد شد. برای نمونه، باید بررسی کرد 

که وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو یا وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی چه تعداد شرکت زیرمجموعه دارند. بخشی از 

این شرکت‌ها و فعالیت‌ها می‌توانند از طریق واگذاری و غیردولتی 

شدن، از ساختار تصدی‌گری دولت خارج شوند و زمینه کاهش 

هزینه‌ها و استفاده بهینه از منابع را فراهم کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از تجربه اداره 

کشور در شرایط جنگی، گفت: مجلس در شرایط جنگی نیز به 

فعالیت خود ادامه داد و حتی در دوره‌ای که فعالیت‌ها به شکل 

الکترونیکی یا نیمه‌الکترونیکی انجام می‌شد، کار متوقف نشد. در 

آن شرایط، فعالیت‌ها با تشریفات کمتر و در فضایی چابک‌تر دنبال 

می‌شد و نمایندگان نیز بدون تشریفات زائد به انجام وظایف خود 

می‌پرداختند. از این رو دولت باید از الگوهایی که در دوران دفاع 

مقدس و جنگ اخیر تجربه شده است، برای اصلاح ساختار اداری 

کشور بهره بگیرد و به سمت حذف تشریفات و کاهش هزینه‌های 

غیرضروری حرکت کند. این تجربه نشان می‌دهد که می‌توان با 

ساختاری چابک‌تر نیز وظایف را انجام داد و از تحمیل هزینه‌های 

اضافی به کشور جلوگیری کرد.

محمدی، مولدسازی دارایی‌های دولت را دومین محور ضروری 

برای مدیریت منابع دانست و با ارزیابی انتقادی از عملکرد دولت 

در این حوزه اظهار کرد: دولت باید دارایی‌هایی را که مولد نیستند، 

به دارایی‌های مولد تبدیل کند؛ با این حال، به اعتقاد من، عملکرد 

دولت در یکی دو سال گذشته در این زمینه چندان مطلوب نبوده 

است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید 

بر لزوم بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق در مدیریت هزینه‌ها و 

اصلاح ساختار دولت، بیان کرد: دولت باید از الگوهایی استفاده 

کند که در شرایط مشابه در کشورهای دیگر به کار گرفته شده‌اند. 

برای نمونه، انگلستان در سال ۱۹۷۸ و در پی افزایش قیمت نفت، 

با شرایط اقتصادی دشواری مواجه شد. می‌توان تجربه این کشور 

و الگوهای مدیریتی به‌کارگرفته‌شده برای اصلاح ساختار دولت 

را بررسی کرد.

 وی بــــــا اشــــــاره بــــــه الگــــــوی »مدیریــــــت دولتــــــی نوین« 

)New Public Management( یا NPM، گفت: این رویکرد 

مجموعه گسترده‌ای از تجربه‌ها، دانش و نظریه‌ها را در بر می‌گیرد 

که می‌توان از آن‌ها برای جلوگیری از اتلاف منابع، چابک‌سازی 

و کوچک‌سازی دولت و افزایش کارایی و اثربخشی دستگاه‌های 

اجرایی بهره برد. البته منظور این نیست که تمام ساختار مدیریتی 

کشور صرفاً بر اساس الگوی مدیریت دولتی نوین اداره شود، بلکه 

می‌توان از ظرفیت‌های مدیریت دولتی پسانوین نیز استفاده کرد.

تداوم چاپ پول برای جبران کسری بودجه، تبعات سنگین دارد
        فرهاد فلاحی، رئیس پژوهشکده انتقال و توزیع پژوهشگاه نیرو، 

ضمن بیان اینکه مسئله ناترازی انرژی تنها با افزایش ظرفیت تولید 

حل نمی‌شود، گفت: این هدف نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هم‌زمان 

در حوزه توسعه منابع، مدیریت مصرف و تغییر الگوی استفاده از 

حامل‌های انرژی است. افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های 

موجود نیز باید هم‌زمان با توسعه زیرساخت‌های جدید مورد توجه 

قرار گیرد. فرهاد فلاحی، رئیس پژوهشکده انتقال و توزیع پژوهشگاه 

نیرو، در گفت‌وگو با مسیر اقتصاد اظهار کرد: ناترازی انرژی به یکی از 

چالش‌های مهم کشور تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که علاوه بر 

محدودیت‌های بخش تولید، با نحوه مصرف، بهره‌وری تجهیزات و 

الگوی استفاده از حامل‌های انرژی نیز ارتباط دارد. در چنین شرایطی، 

اتکای صرف به توسعه ظرفیت‌های جدید نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای 

کوتاه‌مدت باشد؛ زیرا بسیاری از پروژه‌های بزرگ انرژی برای رسیدن 

به مرحله بهره‌برداری، به زمان و سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی نیاز دارند. 

ازاین‌رو، برنامه‌ریزی برای عبور از ناترازی باید ترکیبی متوازن از اقدامات 

کوتاه‌مدت و راهکارهای توسعه‌ای بلندمدت را در بر گیرد. فلاحی با 

اشاره به زمان‌بر بودن توسعه زیرساخت‌های انرژی بیان کرد: احداث 

نیروگاه‌های بزرگ، توسعه میادین نفت و گاز و ایجاد زیرساخت‌های 

جدید، فرآیندی چندساله اســــــت و نمی‌تواند به‌تنهایی مشکلات 

کوتاه‌مدت را برطرف کند. حتی پس از تصمیم‌گیری برای اجرای یک 

پروژه، فاصله زمانی میان مراحل طراحی، تأمین مالی، اجرا و بهره‌برداری 

موجب می‌شود ظرفیت جدید در کوتاه‌مدت تأثیر محدودی بر کاهش 

فشار واردشده بر سامانه انرژی داشته باشد. رئیس پژوهشکده انتقال 

و توزیع پژوهشگاه نیرو ادامه داد: بنابراین، سیاست‌گذاری انرژی باید 

در کنار برنامه‌های توسعه‌ای بلندمدت، راهکارهایی را دنبال کند که 

در بازه زمانی کوتاه‌تر، امکان کاهش مصرف و مدیریت فشار واردشده 

بر شبکه برق و سایر زیرساخت‌های انرژی را فراهم سازد. فلاحی با 

تأکید بر اینکه افزایش تولید به‌تنهایی پاسخ‌گوی مسئله ناترازی نیست، 

اظهار داشت: مدیریت مصرف و بهینه‌سازی انرژی باید هم‌زمان با 

توسعه منابع جدید مورد توجه قرار گیرد. بخش ساختمان، تجهیزات 

سرمایشی و گرمایشی، صنایع و سایر حوزه‌های مصرف‌کننده، ظرفیت 

قابل‌توجهی برای کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری دارند. اصلاح 

الگوی مصرف در برخی موارد می‌تواند به‌اندازه توسعه منابع جدید، 

در کاهش فاصله میان عرضه و تقاضای انرژی مؤثر باشد.

ترازی انرژی بدون اصلاح مصرف  حل نا
نیست ممکن  منابع  توسعه  و 

گزارش

      یکی از اعضای کارگری شورای عالی کار گفت: یارانه و کالابرگ، 

سیاست‌های حمایتی دولت هستند و نباید به‌عنوان بخشی از 

دستمزد کارگران محاسبه شوند یا بهانه‌ای برای منتفی کردن افزایش 

مزد قرار بگیرند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با 

کالابرگ یک میلیون تومانی، بسیاری از کارشناسان نسبت به تناسب 

این مبلغ با افزایش قیمت کالاهای اساسی هشدار دادند و تأکید 

کردند که اعتبار در نظر گرفته‌شده نمی‌تواند به‌تنهایی جبران‌کننده 

افزایش هزینه‌های خانوار باشد. دولت نیز در مقابل اعلام کرد که 

مبلغ کالابرگ ثابت نخواهد ماند و متناسب با شرایط افزایش پیدا 

می‌کند. اکنون قرار است ۵۰۰ هزار تومان به اعتبار کالابرگ برخی از 

غ از میزان  مشمولان با شرایط خاص اضافه شود؛ افزایشی که فار

اثرگذاری آن در برابر رشد قیمت‌ها، با ابهاماتی درباره دامنه مشمولان 

و میزان برخورداری خانوارهای کارگری همراه است.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در توضیح گروه‌های مشمول این 

افزایش، از اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان 

بهزیستی و همچنین خانوارهای واجد شرایط مشابه، از جمله برخی 

خانوارهای سه‌نفره با درآمد ماهانه کمتر از ۲۰ میلیون تومان و فاقد 

خودرو و منزل مسکونی شخصی، سخن گفته است. بر این اساس، 

هنوز مشخص نیست چه تعداد از خانوارهای کارگری مشمول افزایش 

اعتبار کالابرگ خواهند شد و این حمایت تا چه اندازه می‌تواند بر 

وضعیت معیشتی آن‌ها اثر بگذارد. به نظر می‌رسد اکثریت قریب به 

اتفاق کارگران بیمه شده و مشمول قانون کار از این افزایش محروم 

خواهند ماند.

با این حال، هم‌زمان با مطرح شدن افزایش کالابرگ، برخی اظهارنظرها 

از سوی محافل اقتصادی و کارفرمایی، این حمایت را به موضوع 

افزایش دستمزد پیوند می‌زنند؛ گویی افزایش اعتبار کالابرگ می‌تواند 

از ضرورت افزایش مزد کارگران بکاهد. این در حالی است که تعیین 

دستمزد و حمایت‌های جبرانی دولت، دو موضوع مستقل با مبانی و 

کارکردهای متفاوت است. افزایش یارانه یا کالابرگ، به‌ویژه در شرایطی 

که همه خانوارهای کارگری را دربرنمی‌گیرد، نمی‌تواند جایگزین 

تعیین دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی شود.

در همین رابطه، محسن باقری، عضو گروه کارگری در شورای عالی کار، 

با تأکید بر ضرورت تفکیک سیاست‌های حمایتی دولت از فرآیند تعیین 

دستمزد، معتقد است یارانه و کالابرگ نباید وارد محاسبات مزدی 

شوند یا به ابزاری برای محدود کردن افزایش دستمزد تبدیل شوند.

او همچنین با اشــــــاره به افزایش هزینه‌های معیشت، آثار تورمی 

سیاست‌های اقتصادی و کاهش قدرت خرید مزدبگیران، بر این 

نکته تأکید دارد که مبنای تعیین دستمزد باید همچنان الزامات ماده 

۴۱ قانون کار و هزینه‌های واقعی زندگی خانوارهای کارگری باشد. 

ضمن اینکه مطابق مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ دستمزد باید ترمیم شود 

و طبق آنچه در آن مصوبه آمده بود، این اتفاق باید تا قبل از نیمه 

دوم سال می‌افتاد.

باقری با تأکید بر اینکه نباید یارانه و کالابرگ را با دستمزد کارگران پیوند 

زد، تصریح کرد: ما در جلسات گذشته به این جمع‌بندی رسیدیم 

که در این موضوع به شکلی ورود نکنیم که بعدها یارانه و کالابرگ 

به‌عنوان بخشی از دستمزد تلقی شود و آن را وارد محاسبات مزدی 

کنند. تاکنون نیز نپذیرفته‌ایم که یارانه جایگزین دستمزد شود.

 وی ادامه داد: همواره این انتقاد از سوی گروه کارگری مطرح بوده 

که یارانه ارتباطی با حقوق کارگران ندارد و نباید این دو موضوع را 

به یکدیگر مرتبط کرد. بنابراین، موضع ما روشن است؛ یارانه و 

کالابرگ، سیاست‌های حمایتی دولت هستند و نباید به‌عنوان 

بخشی از دستمزد کارگران محاسبه شوند یا بهانه‌ای برای منتفی 

کردن افزایش مزد قرار بگیرند.

این فعال کارگری در واکنش به اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه افزایش 

یارانه و کالابرگ می‌تواند ضرورت افزایش دستمزد را کاهش دهد، 

گفت: درباره مواضع برخی افراد از گروه کارفرمایی باید به اظهارات و 

عملکرد رسمی آن‌ها نیز توجه کرد. تا جایی که ما مشاهده کرده‌ایم، 

کانون کارفرمایان استان تهران در مصاحبه‌های خود از افزایش دستمزد 

حمایت کرده و بر ضرورت تحقق آن تأکید داشته است. کانون عالی 

کارفرمایی نیز در جلسات شورای عالی کار همراهی‌هایی با ما داشته 

است. ازاین‌رو، مشخص نیست برخی اظهارنظرهای مخالف از کجا 

مطرح می‌شوند و چرا ناگهان بحث ربط دادن یارانه با افزایش دستمزد 

به میان آمده است.

وی در ادامه با اشاره به دامنه محدود مشمولان افزایش کالابرگ 

غ از همهٔ این‌ها، مبلغ کالابرگ ناچیز است و با توجه  اظهار کرد: فار

به اظهارنظرها، دامنه آن نیز محدود است. بخش قابل‌توجهی از 

افرادی که پیامک دریافت کرده‌اند، در گروه‌های کم‌درآمد و تحت 

پوشش نهادهای حمایتی، از جمله کمیته امداد، قرار دارند. این 

افراد عمدتاً از دهک‌های پایین درآمدی، به‌ویژه دهک‌های یک، دو 

و سه، هستند. ممکن است برای برخی افراد دیگر نیز پیامک ارسال 

شده باشد، اما دریافت پیامک به‌تنهایی به معنای برخورداری قطعی 

از افزایش اعتبار کالابرگ نیست.

باقری افزود: حمایت از اقشار بسیار کم‌درآمد و افرادی که توانایی 

تأمین حداقل‌های زندگی را ندارند، وظیفه دولت است؛ چه این افراد 

شاغل باشند و چه نباشند. دولت در قبال مردم مسئولیت دارد و 

باید حمایت‌های لازم را از گروه‌های نیازمند انجام دهد. بااین‌حال، 

این حمایت‌ها موضوعی جدا از تعیین دستمزد کارگران است و نباید 

این دو مسئله را با یکدیگر مخلوط کرد.

وی با استناد به ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرد: مبنای مطالبه ما در حوزه 

دستمزد، قانون کار و هزینه‌های واقعی زندگی خانوارهای کارگری است. 

مطابق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد 

باید با توجه به معیارهای قانونی تعیین 

شود و تأمین هزینه‌های زندگی خانوار 

کارگری نیز یکی از محورهای اساسی این 

بحث است. بنابراین، افزایش یارانه 

و کالابرگ نمی‌تواند جایگزین اجرای 

الزامات قانونی در تعیین دستمزد شود.

 این نماینده کارگری با اشــــــاره به 

درباره  دولت  پیشــــــین  وعده‌های 

افزایش اعتبار کالابــــــرگ گفت: از 

سال گذشته درباره افزایش کالابرگ 

برای اردیبهشت‌ماه صحبت می‌شد، اما 

این وعده در زمان مورد انتظار محقق 

نشد. اکنون نیز افزایش‌هایی که مطرح 

شده، عمدتاً گروه‌های بسیار کم‌درآمد 

را هدف قــــــرار می‌دهد. در مقابل، 

بسیاری از خانوارهای کارگری همچنان 

با افزایش بی‌سابقهٔ هزینه‌های زندگی 

مواجه‌اند و ممکن است حتی مشمول این حمایت‌ها هم نباشند.

وی در ادامه، با اشاره به سیاست اعلام‌شده دولت درباره انتقال 

حمایت‌ها از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره مصرف اظهار 

کرد: قرار بود با اجرای این سیاست، حمایت‌ها به شکلی انجام شود 

که درنهایت به بهبود رفاه مردم منجر شود. اما آنچه در عمل مشاهده 

می‌کنیم، با این هدف فاصله دارد. در شرایطی که هزینه‌های تولید 

و قیمت کالاها افزایش یافته، مبلغی که به خانوار پرداخت می‌شود 

در برابر هزینه‌ای که به آن‌ها تحمیل شده، ناچیز است. اگر قرار 

است خانوار مبلغی دریافت کند اما چند برابر آن را در اثر افزایش 

قیمت‌ها بپردازد -اتفاقی که امروز شاهد آن هستیم- نمی‌توان نام 

این را سیاست حمایتی گذاشت.

باقری با اشاره به اظهارات پیشین مسئولان اقتصادی درباره روند 

تورم گفت: در جلسات مربوط به دستمزد امسال، از جمله جلسه 

نهایی در وزارت کار، آقای مدنی‌زاده عنوان کرده بود که افزایش تورم 

در دی‌ماه تا حدی ناشی از آثار روانی بوده و از بهمن‌ماه روند تورم 

نزولی خواهد شد. ما در همان زمان این پرسش را مطرح کردیم 

که چگونه می‌توان انتظار کاهش تورم را داشت، درحالی‌که قیمت 

مواد اولیه چند برابر شده و برای نمونه، قیمت روغن نیز افزایش 

قابل‌توجهی داشته است.

وی ادامه داد: در آن مقطع )اسفند سال قبل(، ما هشدار دادیم 

که افزایش هزینه مواد اولیه و کالاهای اساسی می‌تواند در ماه‌های 

بعد فشار تورمی بیشتری ایجاد کند. حتی پیش‌بینی خود را درباره 

احتمال بروز تورم بسیار بالا در ماه‌های بعد، از جمله در گروه‌های 

خوراکی و کالاهای مصرفی، مطرح کرده بودیم. این تحلیل را در 

همان زمان در مصاحبه‌ها و محافل مرتبط با حوزه کارگری نیز بیان 

کردیم. اکنون نیز با توجه به اتفاقاتی که در بازار رخ داده، نگرانی ما 

درباره آثار تورمی این سیاست‌ها همچنان پابرجاست.

این فعال کارگری با بیان اینکه افزایش یارانه لزوماً به معنای افزایش 

قدرت خرید نیست، تصریح کرد: کارگران و سایر مزدبگیران درآمد 

مشخصی دارند، اما هزینه‌های زندگی آن‌ها متناسب با این درآمد 

افزایش نمی‌یابد و قدرت خریدشان کاهش پیدا می‌کند. در چنین 

شرایطی، میزان پوشش هزینه‌های خانوار از محل حداقل دستمزد 

به‌شدت محدود شده است. وقتی دستمزد دیگر پاسخگوی بخش 

قابل‌توجهی از هزینه‌های ماهانه نیست، افراد ناچار می‌شوند 

ساعت‌های بیشتری کار کنند یا چند شیفت کاری داشته باشند تا 

بتوانند حداقل‌های زندگی را تأمین کنند. این وضعیت نشان‌دهنده 

عمق فشار معیشتی بر خانوارهای کارگری است.

باقری در بخش دیگری از سخنان خود، درباره مطرح شدن ارتباط 

یارانه و دستمزد در مذاکرات مزدی گفت: در برخی محافل کارشناسی 

و اقتصادی دولت، به‌ویژه در مباحث مرتبط با وزارت اقتصاد، گاهی 

این موضوع مطرح شده که حمایت‌های کالابرگی می‌توانند در کنار 

دستمزد مورد توجه قرار گیرند. در دولت قبل نیز چنین بحث‌هایی 

مطرح می‌شد و ما شاهد بودیم که این رویکرد چگونه می‌تواند بر 

روند تعیین حقوق کارگران اثر بگذارد.

وی ادامه داد: بااین‌حال، تا جایی که ما اطلاع داریم، وزارت کار 

تاکنون این موضوع را به‌عنوان یک مؤلفهٔ مستقل و الزام‌آور در 

محاسبات دستمزد مطرح نکرده است. ممکن است در برخی 

اظهارنظرها به آن اشاره شود، اما موضوع اصلی در تعیین دستمزد 

باید همان معیارهای قانونی و هزینه‌های زندگی خانوار کارگری 

باشد. ما تأکید داریم که یارانه و کالابرگ 

نباید وارد محاسبات دستمزد شده و 

به ابزاری برای محدود کردن افزایش 

دستمزد تبدیل شوند.

باقری در پایان خاطرنشان کرد: مسئله 

اصلی، معیشــــــت کارگران و فاصله 

روزافزون میان درآمد و هزینه‌های 

زندگی است. حمایت‌های دولتی از 

اقشار نیازمند، الزامی است و باید در 

جای خود انجام شود، اما این حمایت‌ها 

نمی‌تواند مسئولیت دولت در زمینه 

اجرای قانون کار و تعیین دستمزد 

متناسب با هزینه‌های زندگی را از بین 

ببرد. دستمزد باید بر اساس قانون و 

خانوارهای  معیشتی  واقعیت‌های 

کارگری تعیین شود؛ بایستی هر چه 

زودتر و در راستای اجرای مصوبهٔ مزدی 

۱۴۰۵، دستمزد کارگران ترمیم شود.

افزایش کالابرگ را با دستمزد افزایش کالابرگ را با دستمزد 
نکنید نکنیدقاطی  قاطی 

ما در جلسات گذشته به این 
جمع‌بندی رسیدیم که در 

این موضوع به شکلی ورود 
نکنیم که بعدها یارانه و 

کالابرگ به‌عنوان بخشی از 
دستمزد تلقی شود و آن را 

وارد محاسبات مزدی کنند. 
تاکنون نیز نپذیرفته‌ایم که 

یارانه جایگزین دستمزد 
شود

اخبار

          محمدرضا تاجیک، فعال کارگری با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی 

و بلاتکلیفی درخواست بازنگری دستمزد کارگران گفت: با وجود گذشت یک 

هفته از ارسال نامه نمایندگان کارگری شورای عالی کار به وزیر تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی، هنوز خبری از تشکیل جلسه فوق‌العاده این شورا منتشر نشده 

است؛ این در حالی است که هزینه‌های خانوار افزایش یافته و قدرت خرید 

کارگران بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفته است.

وی افزود: اگر هزینه سبد معیشــــــت خانوارهای کارگری با تورم شهریورماه 

به‌روزرسانی شود، برآوردها نشان می‌دهد این رقم از 65 میلیون تومان فراتر 

می‌رود. در محاسبه هزینه‌های زندگی، مسکن سهم بزرگی از درآمد کارگران 

را به خود اختصاص می‌دهد و پس از پرداخت اجاره و هزینه‌های مرتبط با 

آن، بخش محدودی از درآمد برای تأمین خوراک، درمان، حمل‌ونقل و دیگر 

نیازهای ضروری باقی می‌ماند. تاجیک با اشاره به افزایش بهای خوراکی‌ها و 

اقلام معیشتی اظهار کرد: رشد قیمت‌ها در برخی کالاها به اندازه‌ای بوده که 

گاهی باور آن دشوار است. در مواردی افزایش قیمت یک قلم کالا به حدود 250 

درصد رسیده و همین جهش‌ها تأمین مایحتاج روزمره را برای خانوارهای کارگری 

دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، افزایش اسمی دستمزد یا کمک‌های 

حمایتی، اگر با سرعت رشد هزینه‌ها متناسب نباشد، نمی‌تواند به‌تنهایی شکاف 

معیشتی را جبران کند. وی ادامه داد: از سوی دیگر، مشاهدات میدانی نشان 

می‌دهد پیامک افزایش اعتبار کالابرگ برای بسیاری از کارگران ارسال نشده 

است؛ کارگرانی که بخش قابل‌توجهی از آنان برای تأمین نیازهای اولیه زندگی 

با مشکل روبه‌رو هستند. هرچند تورم از قدرت خرید کالابرگ نیز کاسته، این 

اعتبار همچنان می‌تواند بخشی از هزینه‌های خانوار را پوشش دهد و محروم 

ماندن افراد نیازمند از آن، فشار بیشتری بر زندگی آنان وارد می‌کند.

این فعال کارگری با بیان اینکه مشکلات معیشتی کارگران به یک حوزه محدود 

نیست، گفت: فشار هم‌زمان هزینه مسکن، خوراک و دیگر نیازهای روزمره، توان 

مالی خانوارها را کاهش داده است. گزارش‌های میدانی نیز از دشواری کارگران 

در تأمین سبد معیشت حکایت دارد؛ ازاین‌رو، هم بازنگری در دستمزد و هم 

دسترسی خانوارهای واجد شرایط به حمایت‌هایی مانند کالابرگ اهمیت دارد.

تاجیک با اشاره به نامه هفته گذشته نمایندگان کارگری در شورای عالی کار اظهار 

کرد: نمایندگان کارگری در نامه‌ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با 

استناد به ماده 168 قانون کار و بند 10 مصوبه مزد 1405، خواستار برگزاری فوری 

جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار شدند. پایان مهلت بازنگری سبد معیشت 

در شهریورماه و افزایش هزینه‌های زندگی، از دلایل مطرح‌شده برای ضرورت 

تشکیل این جلسه است. وی افزود: بازنگری دستمزد، بررسی دوباره سبد 

معیشت خانوارهای کارگری و اقدام فوری شورای عالی کار از محورهای اصلی 

این درخواست است. نمایندگان کارگری هشدار داده‌اند که ادامه کاهش قدرت 

خرید می‌تواند فشار معیشتی بر کارگران را تشدید کند. با این حال، تاکنون 

خبری از برگزاری جلسه منتشر نشده و باید دید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

در پاسخ به این درخواست چه تصمیمی خواهد گرفت.

       عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن انتقاد از نحوه تعیین 

قیمت تمام شده بدون راستی آزمایی فاکتورهای ارائه شده توسط خودروسازان، 

گفت: متاسفانه وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان 

و شورای رقابت به وظایف خود در حوزه خودرو به درستی عمل نمی‌کنند.

مصطفی طاهری در انتقاد به گران‌فروشی ایران‌خودرو، گفت: بر اساس یک 

فرمول کلی؛ قیمت تمام شده به‌علاوه سود حق هر تولیدکننده است و اگر 

کسی منکر این مهم شود، بدیهیات اقتصاد را انکار کرده است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بحث کنونی 

ما پیرامون تعارض منافع و صحت قیمت تمام‌شده‌ای است که خودروساز 

اعلام می‌کند که معتقدیم فرآیند تعیین قیمت تمام شده خودروها در کشور 

معیوب است چراکه فاکتورهایی که ایران‌خودرو ارائه می‌دهد، تأیید می‌شود 

بدون اینکه برای راستی آزمایی به ابتدای زنجیره تأمین خودرو برگردند ضمن 

اینکه بخشی از قطعات هم توسط کروز تأمین می‌شود. این فرآیند در حالی 

راستی آزمایی نمی‌شود که ممکن است لیست قیمت‌های ارائه شده چند درصد 

بالاتر از قیمت واقعی درج شده باشد. این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، 

خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کشور خودروساز می‌تواند اولویت‌هایی را 

در نظر بگیرد کما اینکه سود کمتری ببرد و در ازای آن سرمایه اجتماعی خود 

را با جلب رضایت مشتری حفظ کند که متاسفانه در عملکرد ایران‌خودرو 

مشاهده نمی‌شود. وی با اشاره به تأثیر تحریم خودروسازان در افزایش قیمت 

خودروها، اظهار کرد: قطعاً تحریم در قیمت خودروها اثرگذار است اما عمق 

آن محل بحث است چراکه نحوه واردات قطعات با زمان قبل از تحریم متفاوت 

است اما باید راستی آزمایی شود که چه میزان در قیمت‌ها اثرگذار بوده است.

طاهری یادآور شد: هم‌اکنون وظیفه وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان 

حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که باید به این روند رسیدگی 

کنند و اجازه ندهند در حق مردم اجحاف شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در انتقاد به نحوه ارائه 

گزارش توسط وزارت صمت پیرامون وضعیت حوزه خودرو، تاکید کرد: البته 

روند فعالیت وزارت صمت در حوزه خودرو به عنوان تنظیم‌گر نیز معیوب است 

چراکه در حالی گزارش‌های ناقص ارائه می‌دهد که باید اطلاعات دقیقی در این 

حوزه داشته باشد، همچنین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان 

باید جزییات نحوه قیمت‌گذاری خودروها را داشته باشد و شورای رقابت هم 

باید در این حوزه پاسخگو باشد اما متاسفانه هیچ کدام از این مجموعه‌ها به 

وظایفشان در حوزه خودرو به درستی عمل نمی‌کنند.

کارگران در  انتظار ترمیم مزد و  کالابرگ

خودرو  شده  تمام  قیمت  تعیین  فرآیند 
است معیوب 
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تورم ۸۰ تا ۱۳۰ درصدی کالاهای اساسی حتی با 
افزایش حقوق‌ها و کالابرگ هم قابل جبران نیست

        یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه از ارائه طرحی ۱۵ بندی 

از سوی وزیر اقتصاد برای تأمین منابع جدید دولت و مدیریت 

مصارف بودجه خبر داد و گفت: انتشــــــار گواهی‌های سپرده، 

مولدسازی دارایی‌ها، فروش سهام شرکت‌های دولتی و اصلاح 

نظام معافیت‌های مالیاتی از جمله محورهای مطرح‌شده در این 

طرح بوده است. افزایش حقوق‌ها و پرداخت کالابرگ بدون مهار 

روند رشد قیمت‌ها نمی‌تواند مشکلات معیشتی مردم را جبران 

کند.

محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه این روزها 

با توجه به شرایط جنگی و بحث محاصره، فشارهای اقتصادی 

بیشتری بر مردم وارد می‌شود و گروه‌های مختلف خواهان افزایش 

دستمزدهای خود هستند و مجلس هم در این زمینه جلسه‌ای 

با مسئولان ارشد اقتصادی داشته است، این جلسه درباره چه 

موضوعاتی بوده است، گفت: با توجه به اینکه بخش عمده جلسه 

درباره آینده و مسائل پیش‌رو بود، وزیر اقتصاد در آنجا عنوان کردند 

برای اینکه بتوانیم کسری احتمالی بودجه را در شش ماه دوم جبران 

کنیم و از آنجایی که این کسری بودجه هم شامل مصارف دولت، 

هم حقوق و دستمزد و هم یارانه‌ها، هدفمندی و کالابرگ می‌شود، 

یک طرح ۱۵ بندی ارائه کردند که بیشتر ناظر بر انضباط‌بخشی و 

تأمین منابع جدید برای دولت بود که البته بخشی از این موارد 

در قانون بودجه آمده بود و بخشی دیگر هم درنهایت مورد تأکید 

دوستان قرار داشت تا برای آن اقدام کنند.

بعید می‌دانم دولت امسال برنامه‌ای برای اصلاح حقوق‌ها داشته باشد

رئیس کمیســــــیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای 

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار داشت: یکی 

از نکاتی که در آنجا مطرح شد، این بود که ما در حوزه معیشت با 

دو مسئله مواجه هستیم؛ مسئله اول، توقف یا کاهش روند رشد 

قیمت‌هاست؛ یعنی جدای از اینکه قرار است چه میزان کالابرگ 

پرداخت کنیم، حقوق‌ها را چقدر افزایش دهیم و چه حمایت‌های 

دیگری در نظر بگیریم، ابتدا باید این روند را متوقف کنیم. با این 

میزان رشد و نرخ تورم ۸۰ درصدی یا ۱۳۰ درصدی در کالاهای اساسی 

و مواد غذایی، هرچقدر هم کالابرگ یا حقوق‌ها را افزایش دهیم، 

درنهایت امکان جبران وجود ندارد.

وی ادامه داد: البته من واقعاً بعید می‌دانم که دولت امسال برنامه‌ای 

برای اصلاح حقوق و مواردی از این دست داشته باشد؛ حداقل تا 

این لحظه چیزی در این زمینه نشنیده‌ام. اما می‌خواهم بگویم 

حتی اگر بخواهید حقوق‌ها را افزایش دهید، این افزایش در حد 

۲۰ درصد، ۱۰ درصد یا ۳۰ درصد خواهد بود، درحالی‌که تورم ۸۰ 

یا ۹۰ درصد است و عملاً امکان جبران این فاصله وجود ندارد.

زنگنه خاطرنشان کرد: وظیفه اول دولت، سیاست‌گذار و قانون‌گذار 

این است که درنهایت راهکاری برای اصلاح این روند رشد و بی‌ثباتی 

قیمت‌ها پیدا کند. ما در جلساتی که برگزار می‌شود، درباره این 

موضوعات بحث می‌کنیم. در حال حاضر، دو مسئله اصلی در 

کشور داریم؛ یکی تورم بالا و بی‌ثباتی بازار و دیگری افزایش بی‌رویه 

قیمت ارز که برای این مسائل باید درنهایت راهکاری وجود داشته 

باشد. علم اقتصاد و مسائل روز برای هر دردی، راه‌حلی دارند.

بخش اقتصادی دولت دست خود را بالا برده و پذیرفته که با تورم ۸۰ 

یا ۹۰ درصدی مواجه هستیم

وی بیان کرد: برداشت من از جلساتی که در آن حضور داریم، تقریباً 

این است که مجموعه دولت یا شاید بتوان گفت دست‌اندرکاران و 

سیاست‌گذاران، این روند را به‌نوعی طبیعی تلقی کرده و پذیرفته‌اند! 

این مسئله بسیار بدی است؛ به این معنا که عملاً بخش اقتصادی 

دولت دست خود را بالا برده و پذیرفته است که با تورم ۸۰ یا ۹۰ 

درصدی مواجه هستیم و قیمت ارز هم به تبع آن همچنان افزایش 

پیدا می‌کند، این وضعیت را به‌عنوان یک امر قطعی پذیرفته‌اند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: در قبال این تورم، 

افزایش قیمت ارز و بی‌ثباتی بازار است که نمی‌توانیم آن را درمان 

کنیم و نمی‌دانیم چگونه از مردم دفاع و حمایت کنیم؛ برای مثال، 

چگونه کالابرگ را افزایش دهیم و اقدامات دیگری مانند افزایش 

حقوق انجام دهیم. به نظر من، اگر نتوانیم برای بخش اول، یعنی 

مهار روند رشد قیمت‌ها، راهکاری پیدا کنیم، سیاست‌های ما 

در بخش دوم هم مؤثر نخواهد بود و مردم تأثیر این اقدامات را 

احساس نخواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: در این زمینه، آقای قالیباف در مجلس و 

پس از بحث‌هایی که انجام شد، جمع‌بندی کردند که برای این 

مسائل واقعاً باید مقداری بیشتر وقت بگذاریم و دولت، مجلس، 

کارشناسان و نخبگان با هم بنشینند و تدبیری بیندیشند. بدون 

اینکه بخواهیم وارد دعوای مجلس و دولت شویم، باید این مسئله 

را حل کنیم. اگر دولت، بانک مرکزی 

و وزارت اقتصاد برای این موضوع 

عملاً  باشند،  نداشــــــته  راهکاری 

روزبه‌روز ثروت واقعی جامعه کاهش 

پیدا می‌کند؛ همان‌طور که از سال 

مردم  واقعی  درآمد  تاکنون،   ۱۳۹۰

کاهش قابل‌توجهی داشته است.

وزارت اقتصاد ۱۵ پیشنهاد برای حمایت 

از مردم و تأمین منابع بودجه آماده 

کرده است

از  رئیس کمیسیون ویژه حمایت 

تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های 

کلی اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: 

بحث دوم جلسه این بود که در این 

شرایط، تا زمانی که راهکارهای اصلی 

به نتیجه برسند، چه اقداماتی باید 

انجام دهیم تا بتوانیم معیشت مردم و 

سایر مسائل را پیش ببریم. همان‌طور 

که عرض کردم، وزارت اقتصاد تقریباً 

۱۵ پیشنهاد آماده کرده است که قرار شد درباره این پیشنهادها 

به‌صورت جزئی‌تر صحبت شود.

وی درخصوص پیشنهادهای وزارت اقتصاد برای حمایت از مردم، 

عنوان کرد: یکی از این پیشنهادها، انتشار گواهی‌های سپرده نقدی 

بود تا بتوانیم نفتی را که اکنون شاید با کاهش صادرات مواجه شده، 

اما همچنان یک ثروت بالقوه است، به کار بگیریم. همچنین قرار 

است ذخایر نفتی خود را به پشتوانه گواهی تبدیل کنیم و بتوانیم 

گواهی‌های سپرده ایجاد کنیم. موضوع دیگر، مولدسازی از طریق 

ایجاد یونیت‌هایی بود که بتوانیم آن‌ها را در قالب صندوق‌هایی 

عرضه کنیم؛ یعنی افرادی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، در حوزه‌های 

مختلف وارد شوند تا از این طریق هم مولدسازی انجام شود و 

هم منابع دولت تأمین شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار 

داشت: همچنین بر فروش سهام شرکت‌های دولتی تأکید شد. 

موضوعاتی مانند اصلاح نظام معافیت‌های مالیاتی و موارد دیگر 

هم مطرح شد. همان‌طور که مستحضرید، ما امسال حدود ۳.۸ 

هزار همت منابع مالیاتی داریم. مواردی از این قبیل مطرح شد تا 

بتوانیم درنهایت شرایط لازم را برای تأمین منابع بودجه امسال 

فراهم کنیم.

فروپاشی اقتصادی ایران به دلیل ساختار اقتصاد و جغرافیای کشور 

تقریباً غیرممکن است

وی در پاسخ به این که اکنون یک نکته مطرح است؛ با توجه به 

اینکه در شرایط جنگی قرار داریم و فشار اقتصادی هم بسیار 

زیاد است، دشمنان ادعای فروپاشی اقتصادی کشور را مطرح 

می‌کنند، تحلیل شما چیست؟ آیا واقعاً با توجه به شرایط کشور، 

چنین اتفاقی رخ می‌دهد یا برای آن تدبیری اندیشیده شده است، 

گفت: اصولاً فروپاشی اقتصادی معنایی دارد و باید شرایطی ایجاد 

شود که بتوان گفت فروپاشی اقتصادی اتفاق افتاده است. من 

به‌عنوان یک کارشناس و نه به‌عنوان یک مقام سیاسی می‌گویم 

که واقعاً امکان فروپاشی اقتصادی برای اقتصاد ایران عملاً به 

دلیل نوع ساختار اقتصاد و جغرافیای آن شاید غیرممکن باشد.

زنگنه افزود: برای مثال، با وجود تمام تحریم‌ها، محاصره‌ها و 

مسائلی که پیش آمده است، در شش‌ماهه اول سال تقریباً بیش 

از ۸۰ درصد درآمدهای نفتی ما محقق شده است. همچنین 

وجود ۱۸ کشور همسایه، چه همسایگان زمینی و چه همسایگان 

آبی که از طریق دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس با آن‌ها 

ارتباط داریم، عملاً امکان محاصره یا بسته شدن اقتصاد را به 

شکلی که بتوان گفت امکان‌پذیر است، با محدودیت مواجه 

می‌کند.

وی تاکید کرد: نوع اقتصاد کشور، یک اقتصاد تاب‌آور است. 

البته من معتقدم که حتی تورم و 

قیمت ارز را هم می‌توان با تدابیری 

مدیریت کرد؛ اما باید روش خود 

را تغییر دهیم و شیوه‌هایمان را 

متناسب با شرایط کشور اصلاح 

کنیم و ما بحث فروپاشی اقتصادی 

نداریم. با توجه به شرایط کشور 

در حوزه جنگ، اگر نگاه کنید، 

امسال تحقق منابع نسبت به سال 

گذشته وضعیت بهتری دارد. اما 

تورم و قیمت ارز به اعتقاد من، این 

مسائل بیش از آنکه به تحریم و 

مسائل دیگر مانند جنگ ارتباط 

داشته باشد، که البته نمی‌توان 

گفت بی‌ارتباط است اما سهم 

عمده آن به نوع سیاست‌گذاری 

وابسته است و امیدواریم بتوانیم 

با استفاده از نظرات صاحب‌نظران 

و تجربه سایر کشورها، به دولت 

کمک کنیم.

یکی از نکاتی که در آنجا 
مطرح شد، این بود که ما در 
حوزه معیشت با دو مسئله 

مواجه هستیم؛ مسئله اول، 
توقف یا کاهش روند رشد 

قیمت‌هاست؛ یعنی جدای 
از اینکه قرار است چه میزان 

کالابرگ پرداخت کنیم، 
حقوق‌ها را چقدر افزایش 

دهیم و چه حمایت‌های 
دیگری در نظر بگیریم، ابتدا 

باید این روند را متوقف کنیم

فشار بحران انرژی بر آمریکا؛ 

ترامپ اجرای تحریم‌های تازه روسیه را متوقف کرد
    افزایش قیمت جهانی نفت و فرآورده‌های 

نفتی درنتیجه جنگ افروزی آمریکا علیه ایران، 

واشنگتن را به تجدیدنظر در بخشی از سیاست‌های 

تحریمی خود واداشته است. دونالد ترامپ در 

تازه‌ترین اقدام، اجرای تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی علیه 

بزرگ‌ترین خریداران نفت و گاز روسیه و تعرفه ۵۰۰ 

درصدی بر کالاهای روسی را معاف کرد. این تصمیم 

در کنار توافق برای افزایش عرضه گازوئیل روسیه 

و بررسی استفاده از نفتکش‌های تحریم‌شده، 

نشان می‌دهد اختلال در تنگه هرمز هزینه حفظ 

فشار اقتصادی آمریکا بر سایر کشورها را نیز افزایش 

داده است.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا روز ۱۶ اکتبر با 

صدور فرمانی اجرایی، اعمال بخش عمده‌ای از 

تحریم‌ها و تعرفه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون جدید 

تحریم روسیه و ایران، موسوم به قانون گراهام، را 

متوقف کرد. این قانون که ۱۸ سپتامبر امضا شده بود، 

مجموعه‌ای از محدودیت‌های اقتصادی گسترده 

علیه روسیه و کشورهای خریدار انرژی آن را در نظر 

گرفته است.

بر اساس این قانون، تعرفه اضافی ۵۰۰ درصدی بر 

کالاهای وارداتی آمریکا از روسیه و تعرفه ۱۰۰ درصدی 

بر واردات کالا از پنج کشور بزرگ خریدار نفت و گاز 

روسیه پیش‌بینی شده بود. همچنین پنج کشور 

اصلی تسهیل‌کننده دور زدن تحریم‌های نفتی روسیه 

مشمول تعرفه‌های اضافی می‌شدند.

ترامپ با استناد به اختیارات قانونی خود و با اعلام 

اینکه اجرای این محدودیت‌ها در شرایط فعلی با 

منافع ملی آمریکا سازگار نیست، بخش عمده آنها 

را معاف کرد. این تصمیم به معنای لغو تحریم‌های 

پیشین روسیه نیست و معافیت‌ها تا زمان تصمیم 

بعدی دولت آمریکا برقرار خواهند بود.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز اعلام کرده 

ترامپ قصد دارد طی ۶۰ روز آینده آثار اقتصادی اجرای 

این تحریم‌ها را بر اقتصاد آمریکا و جهان بررسی کند. 

او به دشواری مدیریت هم‌زمان بحران انرژی ناشی 

از جنگ ایران و جنگ اوکراین اشاره کرده است.

بحران انرژی و تغییر محاسبات واشنگتن

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که اختلال در تنگه 

هرمز و کاهش عرضه فرآورده‌های نفتی، بازار جهانی 

انرژی را با فشار کم‌سابقه‌ای مواجه کرده است. قیمت 

نفت برنت در پایان معاملات ۱۶ اکتبر به حدود ۱۱۰ 

دلار برای هر بشکه رسید و قیمت بنزین و گازوئیل 

در آمریکا نسبت به پیش از جنگ به ترتیب حدود 

۴۵ و ۶۸ درصد افزایش یافته است.

با وجود بازیابی بخشی از صادرات نفت خام کشورهای 

خلیج فارس، صادرات فرآورده‌های نفتی منطقه در 

سپتامبر تنها به ۱.۹ میلیون بشکه در روز رسید؛ در 

حالی که پیش از جنگ ۴.۷ میلیون بشکه بود. آژانس 

بین‌المللی انرژی هشدار داده است که کمبود جهانی 

گازوئیل ممکن است تا سال ۲۰۲۷ ادامه پیدا کند.

در چنین شرایطی، دولت آمریکا طی هفته‌های اخیر 

به اقداماتی روی آورده که با رویکرد تحریمی پیشین 

آن در تعارض قرار دارند.واشنگتن ابتدا با روسیه 

برای تسهیل صادرات گازوئیل این کشور توافق کرد؛ 

سپس بررسی استفاده از نفتکش‌هایی را آغاز کرد که 

پیش‌تر به دلیل حمل نفت تحریم‌شده ایران، روسیه 

و ونزوئلا در فهرست تحریم قرار گرفته بودند. اکنون 

نیز اجرای بخش عمده‌ای از تحریم‌ها و تعرفه‌های 

جدید روسیه را معاف کرده است.البته استفاده از 

نفتکش‌های تحریم‌شده هنوز در مرحله بررسی 

قرار دارد و تأثیر توافق گازوئیل روسیه نیز به دلیل 

محدودیت ظرفیت پالایشی این کشور نامشخص 

است. بااین‌حال، مجموعه این اقدامات نشان 

می‌دهد واشنگتن برای مهار هزینه‌های بحران انرژی، 

گزینه‌هایی را بررسی می‌کند که در شرایط عادی با 

سیاست فشار اقتصادی آن سازگاری چندانی ندارند.

افزایش هزینه تحریم برای آمریکا

یکی از پیامدهای مهم اختلال در تنگه هرمز، افزایش 

هزینه اعمال محدودیت‌های اقتصادی آمریکا علیه 

ســــــایر صادرکنندگان انرژی است. واشنگتن در 

شرایطی که بازار نفت و فرآورده‌ها با کمبود عرضه 

مواجه است، برای محدود کردن صادرات روسیه 

با دشواری بیشتری روبه‌رو شده؛ زیرا تشدید این 

محدودیت‌ها می‌تواند فشار قیمت انرژی بر اقتصاد 

خود آمریکا را نیز افزایش دهد.

این تحول نشــــــان می‌دهد تحریم یــــــک ابزار 

یک‌طرفه و بدون هزینه نیســــــت. هرگاه هزینه 

کشــــــور  برای  اقتصادی  محدودیت‌های  حفظ 

تحریم‌کننده افزایش یابد، انگیزه بازنگری در آنها 

نیز بیشتر می‌شود.

از منظر ایران، این تجربه اهمیت تغییر محاسبات 

اقتصادی طرف مقابل را نشان می‌دهد. رفع تحریم 

لزوماً به توافق سیاسی وابسته نیست و افزایش 

هزینه اجرای آن یا کاهش اثربخشی محدودیت‌ها 

نیز می‌تواند انگیزه تعدیل تحریم را ایجاد کند. 

البته این مســــــئله به معنای بی‌اهمیت‌بودن 

مذاکره نیست؛ بلکه نشــــــان می‌دهد قدرت 

چانه‌زنی اقتصادی می‌تواند بر نتیجه مذاکرات 

و تصمیم‌های تحریمی اثر بگذارد.

در همین چارچوب، استمرار اختلال در تجارت 

انرژی از تنگه هرمز توانسته هزینه‌های اقتصادی 

فشار بر ایران را تا حدی به آمریکا و سایر اقتصادهای 

جهان منتقل کند؛ هرچند این فشارها برای اقتصاد 

ایران و کشورهای منطقه نیز هزینه‌های قابل توجهی 

داشته است.

بی‌ثباتی سیاست‌های ترامپ و افزایش نااطمینانی 

جهانی

تصمیم اخیر ترامپ از جنبه دیگری نیز اهمیت دارد. 

قانونی که کمتر از یک ماه قبل برای تشدید فشار 

اقتصادی بر روسیه تصویب و امضا شده بود، اکنون 

پیش از اجرای بخش مهمی از محدودیت‌هایش با 

معافیت مواجه شده است.

این تغییرات سریع، پیش‌بینی‌پذیری سیاست تجاری 

و تحریمی آمریکا را کاهش می‌دهد. شرکت‌های 

تجاری، پالایشگران، سرمایه‌گذاران و کشورهای 

خریدار انرژی نمی‌توانند با اطمینان مشــــــخص 

کنند محدودیت‌های اعلام‌شده واشنگتن چه مدت 

برقرار می‌مانند یا چه زمانی دوباره اعمال خواهند 

شد.درنتیجه، سیاست‌های دولت ترامپ علاوه بر آثار 

مستقیم جنگ و تحریم، از مسیر افزایش نااطمینانی 

نیز بر اقتصاد جهانی فشار وارد می‌کنند. هزینه این 

بی‌ثباتی می‌تواند در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری، 

قراردادهای بلندمدت انرژی، هزینه تأمین مالی و 

تغییر مسیرهای تجاری ظاهر شود.

توقف اجرای تحریم‌های جدید روسیه نمونه‌ای از 

محدودیت گزینه‌های اقتصادی آمریکا در شرایط 

بحران انرژی است. این تحول نشان می‌دهد اختلال 

در تنگه هرمز علاوه بر تأثیر مستقیم بر بازار نفت، 

می‌تواند هزینه اســــــتفاده واشنگتن از ابزارهای 

تحریمی در سایر عرصه‌های سیاست خارجی را 

نیز افزایش دهد.

اخبار

         افزایش قیمت نفت خام و جهش هزینه حمل‌ونقل دریایی در پی جنگ 

ایران، سودآوری پالایشگاه‌های اروپا و آسیا را به‌شدت کاهش داده است. حاشیه 

پالایش نفت در شمال غرب اروپا از ۵۴ دلار به ازای هر بشکه در ابتدای سپتامبر 

به منفی ۱۱ دلار در پنجم اکتبر سقوط کرد و سپس به حدود ۳ دلار رسید. در آسیا 

نیز هزینه حمل، بیش از ۸۰ درصد حاشیه ناخالص پالایش را جذب می‌کند؛ 

درحالی‌که پالایشگاه‌های آمریکا به دلیل دسترسی به نفت داخلی، وضعیت 

مساعدتری دارند.  فایننشال تایمز در گزارشی به تاریخ ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرده 

است که افزایش قیمت خرید نفت خام و هزینه بی‌سابقه حمل‌ونقل نفتکش‌ها، 

سودآوری پالایشگاه‌های اروپایی را به‌شدت کاهش داده و احتمال کاهش تولید 

آنها را افزایش داده است. بر اساس داده‌های مؤسسه LSEG، شاخص حاشیه 

سود پالایش نفت در شمال غرب اروپا از ۵۴ دلار برای هر بشکه در ابتدای سپتامبر 

به منفی ۱۱ دلار در پنجم اکتبر رسید و در زمان انتشار گزارش در سطح حدود ۳ 

دلار قرار داشت. افزایش قیمت نفت خام تنها عامل این وضعیت نیست. اختلال 

در تجارت دریایی تنگه هرمز و افزایش هزینه اجاره نفتکش‌ها باعث شده قیمت 

نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها بیش از شاخص‌های معاملاتی نفت افزایش یابد. 

به نوشته فایننشال تایمز، قیمت شاخص فیزیکی نفت برنت طی یک ماه بیش 

از ۱۳ درصد افزایش یافته، درحالی‌که رشد قراردادهای آتی نزدیک مدت آن در 

همان دوره تنها ۱.۲ درصد بوده است. از سوی دیگر، افزایش قیمت فرآورده‌های 

نفتی به یک اندازه نبوده است. هرچند قیمت گازوئیل و سوخت هواپیما به‌شدت 

افزایش یافته، قیمت بنزین، نفتا و نفت‌کوره نتوانسته متناسب با هزینه خرید 

نفت خام رشد کند. ازآنجاکه پالایشگاه‌ها امکان تغییر سریع و گسترده ترکیب 

محصولات تولیدی خود را ندارند، افزایش سود برخی فرآورده‌ها نتوانسته کاهش 

حاشیه سود سایر محصولات را به‌طور کامل جبران کند.

هزینه حمل‌ونقل، عامل اصلی فشار بر پالایشگاه‌های آسیایی

رویترز نیز در تحلیل ۱۹ اکتبر گزارش داده است که پالایشگاه‌های آسیایی با 

وجود احیای نسبی صادرات نفت خام خاورمیانه، همچنان تحت فشار شدید 

هزینه‌های واردات قرار دارند. در شرایط معمول، حمل‌ونقل و بیمه حدود ۳ تا ۷ 

درصد قیمت نفت تحویلی را تشکیل می‌دهد، اما این سهم برای برخی پالایشگاه‌ها 

اکنون به ۳۰ درصد رسیده است. برای نمونه، هزینه انتقال نفت خام از نیجریه به 

سنگاپور به حدود ۳۲ دلار برای هر بشکه افزایش یافته که تقریباً هشت برابر سطح 

پیش از جنگ است. بر اساس محاسبات مؤسسه HiLo Analytics، میانگین 

حاشیه ناخالص پالایش در آسیا طی اکتبر حدود ۴۰ دلار برای هر بشکه بوده، اما 

پس از کسر متوسط هزینه حمل نزدیک به ۳۳ دلاری، تنها کمی بیش از ۷ دلار 

باقی‌مانده است. به این ترتیب، هزینه حمل معادل ۸۲ درصد حاشیه ناخالص 

پالایش را جذب می‌کند. افزایش هزینه واردات می‌تواند پالایشگاه‌ها را به کاهش 

ظرفیت تولید یا استفاده بیشتر از ذخایر نفت خام سوق دهد. این وضعیت علاوه 

بر کاهش عرضه فرآورده‌ها، تقاضای وارداتی نفت خام را نیز محدود می‌کند. به 

همین دلیل، برخی تولیدکنندگان خاورمیانه برای حفظ مشتریان خود ناچار 

به ارائه تخفیف‌هایی تا ۳۰ دلار برای هر بشکه شده‌اند.

برخلاف پالایشگاه‌های اروپا و آسیا، بخش مهمی از پالایشگاه‌های آمریکا به نفت 

خام تولید داخل دسترسی دارند و کمتر تحت تأثیر جهش هزینه حمل‌ونقل 

بین‌المللی قرار گرفته‌اند. گزارش اکتبر آژانس بین‌المللی انرژی نیز تأیید می‌کند 

که در شرایط کاهش شدید حاشیه پالایش در اروپا و آسیا، دسترسی پالایشگاه‌های 

آمریکایی به خوراک ارزان‌تر موجب افزایش قابل توجه سودآوری آنها شده است. 

آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی کرده است که میزان پالایش نفت خام در جهان 

طی اکتبر به کف فصلی ۸۱.۳ میلیون بشکه در روز برسد. این نهاد هشدار داده که 

تداوم کاهش حاشیه سود می‌تواند پالایشگاه‌های کم‌بازده اروپا و آسیا را به کاهش 

بیشتر تولید وادار کند و کمبود فرآورده‌های نفتی را تا پایان سال تشدید نماید.

درنتیجه، جنگ ایران و اختلال در تنگه هرمز علاوه بر افزایش قیمت جهانی 

نفت، هزینه تأمین خوراک پالایشگاه‌ها را به‌شدت تغییر داده است. 

         اندیشکده آمریکایی استیمسون در گزارشی تأکید کرده است که 

انصارالله یمن با استفاده از تسلیحات نسبتاً کم‌هزینه، فشار اقتصادی 

نامتناسبی به عربســــــتان تحمیل می‌کند. هزینه بالای دفاع مستمر از 

زیرساخت‌ها، اختلال در فعالیت فرودگاه‌ها و تضعیف اطمینان سرمایه‌گذاران، 

برنامه‌های توسعه اقتصادی عربستان را با چالش مواجه کرده و برتری 

تسلیحاتی ریاض نتوانسته است این فشار را برطرف کند.

 اندیشکده آمریکایی استیمسون در گزارشی به قلم کریستیان الکساندر، 

منتشرشده در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶، به بررسی دلایل ناتوانی عربستان در مهار 

حملات انصارالله یمن با وجود برتری گسترده نظامی پرداخته است. این 

گزارش تأکید می‌کند که اختلاف هزینه میان تسلیحات تهاجمی انصارالله و 

سامانه‌های دفاعی عربستان، در کنار آسیب‌پذیری اقتصادی زیرساخت‌های 

این کشور، به یکی از عوامل مؤثر در تداوم فشار بر ریاض تبدیل شده است.

به نوشته استیمسون، عربستان باید به‌صورت مستمر از فرودگاه‌ها، شهرها، 

تأسیسات انرژی و پایگاه‌های نظامی خود در سرزمینی گسترده محافظت 

کند، درحالی‌که انصارالله می‌تواند زمان و محل حملات را انتخاب کند. 

استفاده از پهپادهای ارزان‌قیمت و موشک‌های مختلف، عربستان را ناچار 

به استفاده از سامانه‌های دفاعی گران‌قیمت می‌کند و حتی رهگیری موفق 

حملات نیز مستلزم مصرف مهمات و جایگزینی آنهاست.

این عدم تقارن موجب می‌شود انصارالله بدون برخورداری از منابع مالی 

و تجهیزات نظامی قابل مقایسه با عربستان، هزینه‌های قابل توجهی به 

طرف مقابل تحمیل کند. البته اندیشکده استیمسون رقم مشخصی برای 

هزینه هر حمله یا رهگیری ارائه نکرده و تأکید دارد که هنوز نمی‌توان ناکامی 

اخیر پدافند عربستان را ناشی از کمبود مهمات دانست.

استیمســــــون حملات اخیر به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض را 

نشانه‌ای از گسترش فشار جنگ به مرکز اقتصادی و سیاسی عربستان 

ارزیابی کرده است. به اعتقاد نویسنده، پیامدهای اقتصادی چنین حملاتی 

به خسارت فیزیکی محدود نمی‌شود؛ زیرا شرکت‌های هواپیمایی، مسافران، 

سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مستقل از میزان خسارت، درباره خطر 

ادامه فعالیت در عربستان تصمیم‌گیری می‌کنند.

 سقوط حاشیه سود پالایش نفت 
در  اروپا  از  ۵۴ دلار  به ۳ دلار

آمریکایی:  اندیشکده 
سرمایه‌گذاری  انصارالله  کم‌هزینه  حملات 

می‌کند تهدید  را  عربستان 

حسین هدایتی

گزارش
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